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 بود....اگر شاهنامه نمی
 

 محمدّ علی اسلامی ندوشن  
 تهران   

       

 ی دکتر جلال خالقی مطلقبرای ارج نامه

 
 چکیده

با پدید آمدن شاهنامه پشت ایران محکم شد و این اطمینان حاصل گشت 
که ترک آمد، مغوم آمد که شخصیّت ملّی ایران تسخیر ناپذیر خواهد ماند چنان

ایران، ایران ماند و فردوسی مردی نمونه، نماد ملاومت، مظلومیبت، آزادگی، و ی 
ی فکر، خروشندگی و کامروا در ناکامی کسی که در کشمکش میان دو تیره

شود. پیروزی نهایی با اوست و چراغ ایران در درون کتاب او هرگز خاموش نمی
ادبیات فارسی به این غنا کرد، اگر شاهنامه نبود، ایران گذشتة خود را فراموش می

شد. در یک سخن شاهنامه کتاب یافت و عرفان با یده نمیو تنوّع دست نمی
مردم ایران است و گرچه به دست یک نفر پدید آمده، گویی هزاران هزار در 

 اند.ایجاد آن دست داشته
 

ا بر اند، میعادگاه آنهکسانی که دکتر جلام خا لی مطلق را از دور یا نزدیک شناخته
سر آبشخور شاهنامه بوده است. او کسی است که به درازی سا های سرودن شاهنامه 
عمر بر سر تصحیح این کتاب نهاده است، و ما اکنون اگر با اطمینان بیشتر با متنی 

 شویم، وامدار او هستیم.نزدیک به گفتار فردوسی روبرو می
ی آن است ی اوّم نشانهگذاردن وقت عزیز و نور چشم بر سر چنین کاری در درجه

ی یک کتاب بی همتا بوده است. کتابی که سرچشمهکه شاهنامه برای خا لی مطلق 
 ی کتابهائی است که در دوران بعد از اسلام در زبان فارسی نوشته شده است.همه

با پدید آمدن شاهنامه، پشت ایران محکم شد، این اطمینان حاصل گشت، که و و 
، شخصیتّ ملیّ او تسخیر ناپذیر خواهد ماند. چنانکه دیدیم خاک کشور تسخیر گردد
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ترک آمد، مغوم آمد، و ی ایران، ایران ماند. گذشته از آن، شاهنامه کتاب سرنوشت انسان 
گردند، ونبرد سرانجام به سود است، در آن دو نیروی خوبی و بدی با هم رودر رو می

 «.نامه آخرش خوش استشاه»اند: یابد، از این رو گفتهنیکی خاتمه می
اگر شاهنامه کتابی است که در آن آنهمه دخل و تصرّف به کار رفته، و افزایش و 

دانستند، ی خود میکاست صورت گرفته، برای آن است که مردم ایران آن را کتاب یگانه
 داده که در آن سهمی برای خود قائل باشد.و از این رو هر کسی به خود اجازه می

ای یا عبارتی به دست کاتبان ی کتابهای مهمّ فارسی، تغییرات کلمهها بته در هم
صورت گرفته است، و ی این کار در مورد شاهنامه، وضع دیگری داشته، بدان معنی که 

اند که د خواه شخص خود را هم در آن خواستهآنان با دستکاریها و افزودگیهای خود می
وب مردم ایران بوده است، در عین حام در بگنجانند. هم چنین شاهنامه اگر کتاب محب

کند، معرض تخطئه نیز بوده است، زیرا کتاب سیاسی است. مشیی برای ایران تعیین می
شوند. از همان روز و کسانی که مشی دیگری را به سود خود ببینند، با آن سرسنگین می

گورستان اوّم که به قوم نظامی عروضی مذکّر توس مانع از دفن پیکر فردوسی در 
مسلمانان شد، این سیاسی بودن کتاب، خود را نشان داد. از همان زمان تاکنون هرگز به 

گیری بر سر شاهنامه قطع نشده است. اختلاف میان فردوسی و ظاهر یا پنهان جهت
تر از آن بوده است که بر سر صله باشد. اختلاف میان دو محمود غزنوی نیز بسیار عمیق

است،  تعبدّو  آزادگيت که از آن زمان تاکنون ادامه یافته. تفاوت میان ی فکر بوده استیره
 یابد.که در داستان رستم و اسفندیار هم بازتاب می
شوند. یکی آنکه محمود سرانجام دار میچند مورد هست که در این رابطه معنی

« طانیاشتر سل»شود و به روایت نظامی عروضی پاداش وعده داده شده را بر پشیمان می
کند. چون محمود مرد حسابگر و زیرکی بوده، و از نفوذ کتاب به توس روانه می

فردوسی در میان مردم با خبر بوده، به سود خود ندیده که اهمیتّ آن را ندیده بگیرد. 
ی ایران طرفداری داشتند، و سرودن چنین آزادگان و گروه روشنفکر زمان از حماسه

 اعتنائی به آن شرط سیاست نبوده.بوده، بنابراین بیمیکتابی موافق با خواست زمان 
ی فردوسی را از رسد که جنازهی محمود درست در ساعتی به توس میدوم، بار صله

برند. این تلارن ممکن است آرایش داستانی داشته باشد، و ی در بیرون می« دروازة رزان»
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رسد و او پاداش خود را از هر حام میل مردم آن بوده که این مام به دست فردوسی ن
 ملتّ ایران بگیرد، نه از محمود غزنوی.

زند، که این خود سرباز می« صله»سوم آنکه یگانه دختر فردوسی هم از پذیرفتن آن 
بایست درآید، نمی تلویم به شاهنامه بایستنمی مردم نظر است. از خانوادگی آزادگی ینشانه

 ر ببرند.ای از این کای فردوسی بهرهخانواده
شرحی که نظامی عروضی در پشتیبانی محمود نسبت به فردوسی آورده است، باز 

«. مردی از او همی زاید»گوید: خوانند، میدار است. چون بیتی از شاهنامه بر او میمعنی
است، یعنی حقّ انسانیتّ را در بالاترین حدّ « والائی انسانی»مردی در این جا به معنی 

این همان صفتی است که در ایلیاد هومر، به اخیلوس پهلوان اوّم یونان  خود ادا کردن، و
 دهد.نام ترجیح میداده شده است که او زندگی کوتاه همراه با افتخار را بر عمر دراز بی

از قوم فردوسی آمده که آن نیز قابل توجّه است. او  تاریخ سیستانعبارت دیگری در 
 «.بنده چون رستم دیگر نیافریدخدای تعا ی خویشتن را هیچ »گفت: 

را « تام و تمام»ی صفات یک موجود ی انسان شاهنامه است که همهرستم فرد نمونه
آید. او از هر جهت شبیه به داراست، همیشه پیروز، که سرانجام با نیرنگ از پای در می

ست که برخوردار ا« انسانی یفرهّ»ی آدمیان دیگر است، با این تفاوت که از نوعی همه
 دهد.ی ایرانیتّ ایرانی قرار میفردوسی او را نماینده

ی خاصّ خود را دارند. اند کنایهی فردوسی آورده شدههائی که دربارهی افسانههمه
ی خود بیرون آورند. نماد ملاومت، خواستند او را به عنوان مرد نمونهپردازان میافسانه

و کامروا در ناکامی. کسی که در کشمکش میان مظلومیتّ، آزادگی، خروشندگی، تنهائی، 
ی فکر، پیروزی نهائی با اوست، و چراغ ایران در درون کتاب او هرگز خاموش دو تیره

 شود.نمی
*** 

 بود....اگر شاهنامه نمياکنون بیایم به این فرض که 
اگر شاهنامه نیامده بود، این کشور به صورت همین آب و خاک و همین سرزمین بر 

ماند، و ی متفاوت با آنچه که اکنون هست، به احتمام زیاد یک کشور بریده می جای
 یاد...افق و بیشده، از اصل خود جدا مانده، بی
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 با این عوارض:
آورانی که آمدند و کرد. آنهمه نامی پرشکوه خود را فراموش میه ایران، گذشته1

، زنان زیبائی که در کنار مردانگی رفتند، و جان خود را در راه یک آرمان از دست دادند
. دیگر نه حرفی از رفتندمردان، این دنیای پرآب و رنگ را پدید آوردند، همه از یاد می

رودابه در میان بود، نه از تهمینه و گردآفرید، نه مردی چون رستم که کلّ آرزوهای یک 
رانجام گردش روزگار ، در خود جمع کند و س«توانائی تام»انسان والا را برای رسیدن به 

 آن باشد که با یک نیرنگ از میان برود.
، با این برجستگی به گوش دانشو  والامنشي، و راستي خرد، دهش و داده مفاهیم چون 2

 خورد، که قهرمانان نیکوکار شاهنامه آنها را در زندگی خود به نمود آورند.ایرانی نمی
گرفتند که سرانجام هم به قرار نمی ی نیکی و بدی اینگونه رودرروی همه دو جبهه3

شاهنامه آخرش خوش »پیروزی نیکی و شکست تبهکار خاتمه یابد. و آیندگان بگویند 
 کند.یعنی سرانجام حق غلبه می«. است
گرفت که از ترکستان چین تا ساحل ه زبان فارسی چنان بنیاد محکمی به خود نمی4

از و آسیای مرکزی، نیمی از آسیا را بپوشاند، مدیترانه و ا زهند و کشمیر و بنگام، تا قفل
 و حتیّ در اروپا تا بُسنی و هرزگوین پیش رود.

ی سایه یافت، که نزدیک به همهه ادبیّات فارسی به این غنا و تنوّع دست نمی1
توان گفت که طیّ این هزار مبا غه میهای زندگی بشری را در خود جای دهد. بیروشن

شاهنامه را در خود  ای در زبان فارسی نوشته نشده است، که تأثیردهسام، هیچ کتاب ارزن
 توان دید.سعدی و حافظ می بوستانهای با ارزش را در خیّام، و نداشته باشد، که نشانه

. شاهنامه شدی مشترک با شاهنامه دارد، اینگونه با یده نمیه عرفان ایرانی که ریشه6
هستند، برای  نیروعشق، و این هر دو در جستجوی زبان مردانگی است، و عرفان زبان 

 مایه دادن به زندگی.
های قومی و زبانی ه یک دید جهان شموم نسبت به زندگی، که فارغ باشد از افتراق7

بشناسد و  داد و دهشیافت که انسانیتّ انسان را به و آئینی، در تفکّر ایرانی راه نمی
.. و آنگاه به مو وی برسد که بگوید: همد ی از بگوید: تو داد و دهش کن، فریدون توئی.

همزبانی بهتر است ... و سپس به سعدی که یادآوری کند: بنی آدم اعضای یکدیگرند... 
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وقتی حافظ گوید: مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن ه که در طریلت ما غیر از این 
ها، در واقع جهان بینی ی امر و نهیکشد بر همهگناهی نیست، و بدینگونه قلم بطلان می

آزاری و راستی پیش کن... که بارها در شاهنامه تکرار دهد: بیشاهنامه را انعکاس می
 شده است.
آمده، بازگفتنی است از اندرزهای بزرگمهر  گلستان و بوستان سعدی و آنچه در نصایح

 حکیم و دیگران.
*** 

گرفته، دست کمک خطر قرار میطیّ این هزار سام هرگاه ایرانی در تنگنا یا نیاز یا 
توانیم بگوئیم که ایران را در دو وجه کرده، بدانگونه که میبه طرف شاهنامه دراز می

 بینیم: ایران پیش از شاهنامه، و ایران بعد از شاهنامه.می
 چند نمونه بیاورم:

بار است، هنگام شکوفائی شاهنامه ه دوران مغوم و بعد از مغوم که دورانی مصیبت
ی تیمور  نگ، شاهنامه را با خطّ خوش نویساند و نگارگری کرد. ست. بایسنلر، نوادها

سام پیش دانشگاه  چند ترین کتابهای جهان شد. همینبدانگونه که یکی از هنری
 شناخته شد.« گرانترین کتاب جهان»هاروارد امریکا چاپی از آن کرد که 

شود، که ی توبلابی ترکیه یافت میهی مذهبّ، در کتابخانه بیشترین تعداد شاهنامه
دار میان ایران و عثمانی های دامنهشاهان صفوی به عنوان شفیع در زمانی که اختلاف

های هدیه دادند، به عثمانیبود، و شیعه و سنیّ در برابر هم چنگ و دندان نشان می
 ی تفاهم قرار دهند.کردند، تا آن را وسیلهمی

برای عذرخواهی از تزار روسیّه، آنگاه که سفیر روس به  ه فتحعلیشاه قاجار نیز،
ی مذهبّ به پطرزبورگ دست ایرانیها کشته شده بود، جزو هدایا، یک جلد شاهنامه

بود. در ضمن با  كتاب صلحهائی که در آن به کار رفته بود، روانه کرد. شاهنامه و نلش
ایم. ببینید چه وهی داشتهی باشکخواستند بگویند ما چه گذشتهارسام این کتاب می

 ها شناخته نشده بود.اند. آن زمان هنوز تاریخ هخامنشیمردان و زنانی در ایران بوده
شاهنامه کتاب مردم ایران است. گرچه به دست یک نفر پدید آمده، گوئی هزاران 

را  های اوها و ناکامیاند، زیرا عمق روح ایرانی و کامهزار نفر در ایجاد آن دست داشته
سروده است. همانگونه که گفتم، اگر شاهنامه هم نبود، ایران با همین آب و همین خاک 
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بود، و ی کو آن سیمرغ که زام را در ماند. ا برز همان ا برز میو همین کوه، بر جای می
آن پرورد، تا رستم از آن پدید آید، و کو آن غاز که ضحاّک در آن به بند کشیده شد؟ در 

پنجره، گفتند، جواب نداشت، و بیزبان که هرچه به او میشد بیری میآن صورت کشو
 که افق در برابرش نبود.

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir



